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 mbc سریال معاویه« از ابتدای ماه مبارک رمضان از طریق شبکه«
به پخش رسید. قصد نداریم به کم و کیف فنی و ساختاری این سریال 
که هنوز در ابتدای پخش است بپردازیم؛ بلکه باید بررسی کرد، چرا 

در برهه کنونی این سریال ساخته شده است.
در تحلیل‌های اولیه، این است هدف از ساخت این سریال تطهیر 
معاویه اســت و عده‌ای دیگر نیز نظرشان برآن است که دست‌هایی 
در پشــت پرده اســت تا بر اختلافات شیعه و سنی دامن زده و آن را 

شعله‌ور کنند.
هر دو تحلیل ارائه شده در نگاه اول قطعاً درست و در جای خودش 
می‌تواند قابل اعتنا باشد؛ اما به نظر می‌آید با چینش وقایع دیگر در 
کنار این رویداد به ظاهــر فرهنگی و هنری، به‌توان نتایجی فراتر از 

آنچه تاکنون مطرح شده است را به دست آورد. 
ابتدا برخی اخبار را مرور کنیم: 

طرح ســاخت یک برج متمایز مکعبــی با ۴۰۰ متر طول و ۴۰۰ 
متر عرض و ۴۰۰متر ارتفاع و مساحت بیش از ۱۹ کیلومتر مربع در 
تقاطع خیابان ملک سلمان و ملک خالد در شمال غربی شهر ریاض.
این خبر نیز همانند چند خبر دیگر از جمله پروژه احداث شــهر 
خطی The Lin، جذب بازیکنان فوق ســتاره فوتبال مثل رونالدو و...، 
همــه گواه بــر یک فکر به ظاهر متفاوت امــا در واقع کاریکاتوری و 
مصنوعی اســت؛ در واقع این کاریکاتوری و مصنوعی بودن را نه‌تنها 
ما، بلکه کاریکاتوریست مشهورعرب آقای کمال شرف نیز در انتقاد به 
ســاخت سریال معاویه به تصویر کشیده و گویی تیر مستقیمی را به 
سینه عوامل تولید این سریال پیش از پخش آن شلیک کرده است.

یکی از ویژگی‌های حکومت معاویه گســترش قابل توجه حوزه و 
جغرافیای حکومت آن دوران حتی تا اندلس بود که گویا بن سلمان 
این موضوع را فراموش کرده و کسی هم نیست که به او یاد‌آوری کند؛ 
آقای مثلا مترقی! تو اگر حتی از معاویه هم می‌خواهی تبعیت کنی و او 
را الگوی خودت قرار بدهی، مسیر را اشتباهی می‌روی. چرا که او حوزه 
حکومت اسلامی را در ظاهر گسترش داد و در واقع اسلامِ خودش را 
تا دور دســت‌ها برد؛ اما تو دقیقاً بالعکس او عمل می‌کنی و اقدام به 
واردات فرهنگ عریان و شنیع غربی به سرزمین وحی می‌کنی که قطعا 

این موضوع و اقدام و مثلا اصلاحات جنابعالی مقابله با اسلام است.

مرور وقایعی مثل داســتان ابرهه و تقابل او با کعبه و نیز ماجرای 
طبس و آمریکا، گویای حقیقتی است که در آن ابرهه و آمریکا بنای 
کمرنگ کردن وجود و اراده خداوند بر امور را داشتند و با تطبیق این 
موارد با رفتار اصلاحات‌گونه بن‌سلمان، شاهد آن هستیم که حتی در 
عرصه سیاسی و نظامی نیز بن‌سلمان با حقیقت وجود جریان اسلام 
حقیقی و جریان مقاومت در تضاد و مقابله است و کمی ساده‌انگارانه 
است اگر بگوییم هدف کلی و ظاهری اصلاحات او و به‌ویژه اصلاحات 
و اقدامات فرهنگی و هنری مورد نظر او، بالاخص ساخت سریالی به 
نام معاویه، تنها جنبه سرگرمی‌ و یا پرداختن به بعُد تاریخی و یا اصلا 

وجه تطهیر شخصیت معاویه را دارا است.
قدر مســلم به‌گواه همه آنچه که گفته شــد؛ بن‌سلمان از این رو 
ســریالی چون معاویه را ساخته اســت که بدینوسیله هدفی فراتر از 
موضوع هنر را دنبال کند و قطعا آن هدف، یک ما به‌ازای سرنوشت‌ساز 

برای او دارد و می‌تواند وجود و ماهیت او را تحت‌الشعاع قرار بدهد.
Mbc یک شبکه تلویزیونی است که سرمایه‌گذاری هنگفتی برای 

یک ســریال صرف تاریخی آن هــم با اعداد نجومی نمی‌کند؛ به‌طور 
مسلم، هدف این شبکه از ساخت سریال معاویه ایجاد سرگرمی‌ برای 
مخاطبین درایام ماه رمضان نیست و یقینا یک ما به‌ازای توجیهی و 
منطقی باید در مقابل این کار کلان رســانه‌ای و هنری وجود داشته 

باشد که ارزش این سرمایه‌گذاری را نیز داشته باشد.
 با توجه به زمان پخش این ســریال که ماه رمضان است موضوع 
اســتفاده و یا سوءاســتفاده از اعتقادات و تقویت و تضعیف مجموعه 
اعتقادات می‌تواند یکی از اهدافی باشد که در این ماه بیشتر می‌تواند 
مورد توجه سیاستمداری چون بن‌سلمان قرار بگیرد و هوشمندانه‌تر 
آن اســت که در موضوعات حساس اعتقادی به جای مقابله مستقیم 

از روش غیر مستقیم استفاده شود.
مسلم است که پرداختن به شخصیت‌هایی چون امیرالمؤمنین)ع( 
و امام حسین)ع( و سایر ائمه‌معصومین که در بازه تاریخی این سریال 
حضور دارند و تضعیف آنها که- با توجه به رفتارهای سیاسی و نظامی و 
اجتماعی و فرهنگی و...- هدف غایی شبکه‌ای چون Mbc است؛ می‌تواند 
برای او هزینه‌های سنگین سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد؛ 
اما وقتی به شخصیت معاویه پرداخته می‌شود قطع یقین این تبعات 
کمتر است و این بهترین شیوه برای مواجهه غیرمستقیم با آنچه آن 

را مانع اهداف خود می‌بیند است.
بر اساس اخبار منتشر شده درخصوص سریال معاویه، طول روایت 
این سریال از زمان پیش از حکومت عثمان شروع می‌شود و در نهایت 
به واقعه تاریخی عاشــورا می‌رســد که با یک نگاه تیزبینانه به شیوه 
روایت و زمان پایان‌بندی آن می‌توانیم در یابیم که دقیقا چه اتفاقی 

در شُرُف افتادن است. 
در واقع، این سریال قرار است در نقطه‌ای پایان بیابد که نقطه‌عطف 
تصمیم‌گیری مخاطب برای باور حقایق کربلا اســت و این سریال با 
این شیوه روایت و پایان‌بندی و در ظاهر با پرداختن به وجوه زندگی 
معاویه تلاش دارد؛ زمینه کمرنگ کردن باورها نسبت به کربلا و امام 
حسین)ع( را تقویت کند و با این سیاست به تنزیل و تخریب جایگاه 
اربعین و کاســتن از عظمت و شــکوه آن بپردازد؛ چرا که اربعین از 
چالش‌های بزرگ فکری وهابیون و آل‌سعود به لحاظ گسترش مکتب 

مقاومت است.
لازم به‌یاد‌آوری ‌است که باز هم رجوع به داستان ابرهه و ابابیل و نیز 
تجهیزات نظامی آمریکا و صحرای طبس این نوید را به ما می‌دهد که 
اساسا این‌گونه رفتارهای جاه‌طلبانه و متکبرانه که برخواسته از خوی 
اشرافی و مستبدانه است و به انکار نور حقانیت اولیاء خدا می‌پردازد 
در نقطــه‌ای غیر قابل تصور با اراده خداونــد و با اتفاقی اعجازانگیز 
 فــرو می‌ریزد که قطعا تــاش برای کوچک شــمردن مولود کعبه، 
امیر المؤمنین)ع( یا پنهان کردن عظمت نام امام حسین)ع( به فضل 
الهی راه به جایی نخواهد برد که هیچ، بلکه موجبات حقارت طراحان 

این دسیسه را نیز فراهم خواهد کرد.

 اهداف پیدا و پنهان 
از پخش سریال معاویه

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

قرار نبوده و نیســت که اصلا در جوایز اســکار و 
حلقه‌های پیرامونیش، هنر سینما اصل باشد. اعضای 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در همان اولین 
نشســت خود و در میهمانی شام خانه لویی بی‌مه یر 
)بنیانگذار کمپانی مترو گلدوین مه یر( در 11 ماه می 
‌1927 روشن کردند که مقصود و منظورشان از برگزاری 

مراسم و اعطای جوایز اسکار چیست.
بیانیه آنها تقریبا مانیفست اسکار لقب گرفت؛ در 
آن بیانیه به روشنی قید کرده بودند که به فیلم‌هایی 

جایزه اسکار می‌دهند که:
1- صنعت سینمای آمریکا را رشد بدهند

2- فرهنگ و ایدئولوژی آمریکایی را بسط دهند
یعنی بنیانگذاران مراســم اسکار در هیچ کجای 
بیانیه خود بر هنر سینما و قوت آن تاکید نکرده بودند،

از همین‌روی اینکه در طی 97 دوره این مراســم، 
انبوهی از فیلمسازان و فیلم‌های برجسته تاریخ سینما 
اساســا پایشان به این مراسم نرسیده، موضوع عجیب 

و غریبی نیست.
اما همــواره به قول معروف یک کف اســتاندارد 
ســینما برای برگزیدگان در نظر گرفته شــده، حتی 
وقتی فیلم »بن هور« )یکی از ضعیف‌ترین آثار ویلیام 
وایلر( 11 جایزه اسکار گرفته یا موزیکال ضعیفی مثل 
»ژی ژی« )در دوران افول وینســنت مینه لی( که 9 
اسکار دریافت نمود‌، آن هم وقتی آثار مهمی و معتبری 
همچون »سرگیجه« آلفرد هیچکاک حضور داشتند و 

هیچ نشدند!!
اما ســال جــاری به جز آنکه ســال خوبی برای 
سینمای جهان نبود و )نمی دانم به چه علت( شاهد 
آثار بسیار ضعیف و شعاری و بد‌ساخت در آن بودیم، 
طرفه آنکه در فصل جوایز بازهم فیلم‌های ضعیف‌تر 
به عرصه راه پیدا کرده و شوربختانه در مراسم اسکار 

بدترین آنها انتخاب شــدند! اثری مانند »آنورا« )که 
بنــده در زمان دریافت نخل طلای کن هم مطلبی با 
تیتر »ســینما به کجا می‌رود؟«( که 5 جایزه اصلی 
بهترین فیلــم و کارگردانــی و فیلمنامه اریژینال و 
بازیگر نقش اول زن و تدوین را گرفت و اگر اســکار 

بهترین بازیگر نقش اول مرد را هم دریافت می‌کرد، 
در کنــار 3 فیلم مهم تاریخ این جوایز یعنی در یک 
شب اتفاق افتاد )فرانک کاپرا-1934(، پرواز بر فراز 
آشیانه فاخته )میلوش فورمن- 1975( و سکوت بره‌ها 

)جاناتان دمی- 1991( قرار می‌گرفت.
اما آنها کجا و این کجا؟

دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه
هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا؟

اثری که تقریبا از 3 بخش غیر‌سینمایی و بی‌ربط 
تشکیل شده؛

بخش اول حدود 40 دقیقه کاملا یک فیلم پورن 
تهوع آور است؛ سرخوشی‌های یک بچه پولدار روسی 
به نام ایوان با یک کارگر کلوپ اســتریپ با نام »انی« 
بدون هیچ درام و قصه و... بخش دوم که در واقع قصه 
از آن شــروع می‌شود هم حدود 40 دقیقه است که با 

سررســیدن مراقب ایوان در آمریــکا به نام توروس و 
افرادش آغاز و با جست‌وجوی بی‌پایان و خسته‌کننده 
آنهــا به دنبال ایوان در نیویورک ادامه می‌یابد، بازهم 

بدون قصه و فراز و نشیب دراماتیک!
و بخش سوم که بازهم حدود 40 دقیقه به آمدن 
مادر و پدر ایوان از روسیه به آمریکا و روند طلاق گرفتن 

انی و ایوان تا به آخر...
در این بین، یک 10-15 دقیقه‌ای هم صرف ازدواج 
انــی و ایوان در وگاس و همچنیــن در پایان، صحنه 

طولانی ایگور و انی می‌شود. همین و بس!!

ماجرا چیســت؟! ظاهرا داستان عشق میان یک 
زن بدکاره و یک مرد پولدار از فیلم »زن زیبا« )گری 
مارشــال-1990( با شرکت ریچارد گر و جولیا رابرتز 
)که باعث شــهرتش شد( تا این 24 سال را طی کند، 

تنها فضولاتش به فیلم »آنورا« رسیده و دیگر هیچ!
حتی ذره‌ای از آن عشق فیلم »زن زیبا« که اساس 
درام فوق را شکل می‌داد، در این‌جا نه در چهره و رفتار 
انــی و نه از خلال مشــنگ‌بازی‌های ایوان و نه حتی 
مخالفت‌هایشــان با طلاق، به چشم نمی‌خورد یعنی 
حتی از لحظه اول هم نبود تا حداقل تماشاگر اندکی 
هم که شده با‌ گریه آخرکار »انی« همدردی کرده یا با 
او همراه گردد. قبول که همان‌طور که در مانیفست خود 
نوشته و اعلام کرده‌اند، برایشان »ایدئولوژی« مهم‌تر از 
ســینما و هنر است اما نه تا این حد سخیف و پیش‌پا 

افتاده که همه اعتبار و حیثیت خود را برای آن له کنند!
فقط همان موضوع تکراری روس‌های چاق و خنگ 
و پولدار که در فیلم‌هایــی مانند »مثلث غم« )روبن 
استلوند-2022( و »من خیلی مواظب هستم« )جی 
بلیکســن-2020( حضور داشتند، انگیزه جایزه برای 
فیلم »آنورا« بوده و هســت؟! آن هم در این روزگاری 
که ماجرای اوکراین، چند ســالی اســت دو طرف را 

مشغول داشته است!
فقط روس‌ها را مشــتی مشــروب‌خور خرفت و 
خنگ با پول‌های بادآورده به تصویر بکشند که حتی 

خطرناک‌ترین گنگسترهایشــان، مسخره و دلقک به 
نظر برسند!

و در آخر هم به برجســته ساختن تم فصل جوایز 
امســال یعنی »تحول هیولاها« برسند تا جایی ایگور 
غول‌تشن که انگار چیزی حالیش نیست، علی‌رغم نظر 
رئیس و صاحب کارش، ناگهان تنها کسی شود که آنورا 
را می‌فهمد، نســبت به او ترحم کرده و حواسش به او 
هست و فراتر از وظایفش، او را به سلامت می‌رساند و 
حتی لحظاتی تریپ عشق و عاشقی نسبت به او برداشته 
و تنها کسی باشد که آنورا در کنارش آرام گرفت و‌گریه 

کرد آنچه هرگز نزد ایوان نیافت
همین اتفــاق درمورد فیلم »بروتالیســت« )که 
اســکارهای بهترین بازیگر نقــش اول مرد و بهترین 
فیلمبرداری و فیلمنامه اقتباسی را دریافت نمود( اتفاق 

افتاد که یک فیلم حدود 3 ســاعت و نیم شود، یعنی 
مقدار زیادی پرگویی و اضافات داشــت که با لکنت و 
کندی تقریبا تا دقیقه 70-80 همچنان به مقدمه چینی 
مشــغول بوده و به اصطلاح راه نیفتاد و تازه در دقیقه 

80 موضوع فیلم مطرح می‌گردد.
اما مقوله‌ای موسوم به هلوکاست و نقش محوری 
یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت می‌کنند و ساخت‌و‌ساز 
آمریکای نوین را برعهده‌دارند و...)مانند فیلم‌های یک 

درد واقعی و کارآموز و....(
خصوصا که تــم »فصل جوایز« را هم داراســت 
یعنی لازلو تات مهربان و خانواده دوســت )شخصیت 
اصلــی فیلم یک معمار یهودی مجار( پس از تعرض و 
تحقیر توســط آمریکایی پولدار، به گفته همسرش به 
هیولا تبدیل شــده و حتی رفیق قدیمی‌اش گوردون 

را اخراج نمود
 در مقابــل فیلم »مجمــع کاردینال‌هــا« که از 
سر و شکل خوش‌ساخت‌تری نسبت به سایر فیلم‌های 
برخوردار بــود و حتی یک پاپ ترنس عرضه می‌کرد 
اما به دلیــل حضور محوری کلیســای کاتولیک )از 
خط قرمز‌های ایدئولوژی‌هالیوود( تنها به یک اســکار 

فیلمنامه بسنده کرد!
حضور فیلم‌های بســیار ضعیف مانند »یک درد 
واقعی« )که چند سر و گردن پایین‌تر از تبلیغات شهر 
لوازم خانگی و سرای ایرانی خودمان بود!(، »نوسفراتو« 
)که تن و بدن ویلهلم فریدریش مورنا یعنی ســازنده 
نخستین فیلم نوسفراتو را در قبر لرزاند(‌، ماده )که در 

اخر به فیلم‌های سخیف اسلش نزدیک شد( و...
و ماجرای تحولات برره‌ای که تقریبا اغلب فیلم‌های 
حتی با موضعات بدیع را ضایع کرده بودند مثل: امیلیا 
پرز، مجمع کاردینال‌ها و... که ناگهان در نیمه دوم خود 

و یا در انتها با این تحولات مواجه می‌شدند!
اما در مقابل فیلم‌های بسیاری که به لحاظ فرم و 
ســاختار فراتر از این فیلم‌های حاضر بودند، از صحنه 

این اسکار و حتی فصل جوایز بیرون ماندند، مانند:
هیئت ژوری شــماره 2 )کلینت ایستوود(، این‌جا 
)رابــرت زمه کیــس(‌، اوه کانادا )پل شــریدر(‌، بیتل 
جــوس بیتل جوس )تیم برتن(، همســایه اتاق بغلی 
)پدرو آلمودوار(، درس پیانو )مالکوم واشنگتن(، یک 
داستان تقریبا کریسمسی )دیوید لاوری(، انواع مهربانی 
)یورگوس لانتیموس(، افق، یک حماســه آمریکایی 
)کوین کاستنر(، کلوپ معجزه )او سولیوان(، راهنمای 
میلیونر شــدن قبل از مرگ مادربزرگ )پات بونیتتی 
پات(، همه آنچه نــور تصور می‌کنیم )پایال کاپادیا(، 
لیلیان‌هال بزرگ )مایک کریستوفر(، نامه‌های کوچک 
شرورانه )تئا شاروک(‌، بلیتز )استیو مک کویین(، سگ 

شب )ماریل هلر(، ماریا )پابلو لارین(، و....
که اگرچــه اغلب آنها، قوانیــن آکادمی و همان 
اصول مانیفســت اسکار را رعایت کردند ولی به دلیل 
دور افتادگــی از تم فصل جوایز نتوانســتند، راهی به 

اسکار بیابند!

بعد از موفقیت‌های پویانمایی »پســر دلفینی«، 
قسمت دوم این فیلم هم تولید شد. »پسر دلفینی2« 
که به‌زعم خیلی از کارشناســان، یک قدم رو به جلو 
نسبت به قسمت قبلی این أثر محسوب می‌شود، بعد از 
حضور در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر و دریافت 
سیمرغ بهترین پویانمایی در این جشنواره این روزها 
بــه نمایش عمومی درآمده اســت. به همین بهانه با 
محمدامین همدانی، تهیه‌کننده این پویانمایی درباره 
»پســر دلفینی2« و همچنین کار آینده‌اش با عنوان 

»سفینه نجات« گفت‌وگو کردیم.
-چه شد که »پسر دلفینی« ادامه‌دار شد؟

با ســپاس فراوان، باید عرض کنم که ما در حال 
انجــام پیش‌تولید کار بعدی خــود بودیم، اما پس از 
سپاس هزاران بار از خداوند، اتفاقات بسیار خوبی در 
اکران‌های بین‌المللی فیلم »پسر دلفینی« رخ داد. این 
فیلم از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقاط جهان در بیش 
از ۳۰ کشور به‌صورت گسترده اکران شد و در گیشه 
نیز موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کرد. علاوه‌بر این، 
فیلم به بیش از ۱۶ زبان دوبله شد و روی پرده‌ سینما 
بــه نمایش درآمد. همچنین، در پلتفرم‌های معتبری 
حضور  همچون نتفلیکس، اپل‌تی‌وی و آمازون نیــز 
یافت. جالب اینجاســت که دقیقاً همان نسخه‌ای که 
در ایران اکران شده بود، در این پلتفرم‌ها نیز ارائه شد. 
این اثر با لایه‌های مختلف تاریخی، سیاسی، فلسفی 
و افســانه‌ای خود توانســت در سراسر جهان پخش 
شود و بازخوردهای بســیار مثبتی دریافت کند.این 
موفقیت‌ها باعث شــد که ما به این نتیجه برسیم که 
موقعیت مناسبی برای تولید سریال و همچنین نسخه 

سینمایی جدید این اثر وجود دارد. 
- بــا توجه به اینکه عموما فیلم‌هایی که به 
نسخه دوم می‌رسند، افت کیفیت پیدا می‌کنند 
اما فیلم پسر دلفینی دو نسبت به یک طبق گفته 

کارشناسان حتی بهتر نیز بوده است.
بله، سعی کردیم با توجه به بازخوردهای مثبتی که 
در مورد داستان و پیشرفت‌های تکنیکی ایجادشده در 
این مدت دریافت کردیم، »پسر دلفینی2« را با کیفیتی 
بالاتر، چه از لحاظ فنی، هنری و روایی تولید کنیم. 

- نظرتان درباره بازخوردهای »پسر دلفینی2« 
در جشنواره فجر چه بود؟

 این اثر مورد توجه منتقدان قرار گرفت و علاوه ‌بر 
کسب سیمرغ بهترین انیمیشــن، موفق به دریافت 
سیمرغ منتخب تماشاگران نیز شد که با امتیاز بالای 
۳.۴۵ همراه بود. این جایزه برای ما بســیار ارزشمند 
اســت و به نظر می‌رسد که در مسیر اکران داخلی و 

خارجی، اتفاقات بهتری در انتظار این اثر باشد. یکی 
از نکات بســیار مثبتی که منتقدان و نخبگان پس از 
تماشای فیلم به ما متذکر می‌شوند، این است که این 
فیلم کاملًا ایرانی است. به نظر من، همین ایرانی بودن 
و معرفی شایسته از فرهنگ ایرانی- اسلامی می‌تواند 

عامل اصلی موفقیت این اثر باشد.
- درباره کار آینده‌تان بفرمایید؛ موضوع فیلم 

»سفینه نجات« چیست؟
همان‌طور که به ان پرداختیم، فیلم‌های انیمیشن 
پســر دلفینی۱ و اکنون پســر دلفینی۲ توانسته‌اند 
موفقیت‌های چشمگیر و قابل‌توجهی در سطوح مادی 
و معنوی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به دست 
آورند. یکی از دلایل اصلی این موفقیت‌ها، بهره‌برداری 
بهینه و هوشمندانه از ارزش‌ها و آیین‌های اسلامی- 
ایرانی در محتوای این آثار است. به‌طور خاص، محتوای 
یک فیلم انیمیشــن باید همانند دانه‌ای در سرزمین 
فرهنگی و آیینی ملت خود کاشــته شود، رشد کند 
و در دل نسل‌های مختلف و مخاطبان مختلف ریشه 
بدواند. این فرآیند دقیقاً همان چیزی است که ما در 

آثار خود دنبال کرده‌ایم.
در فیلــم بعدی، »ســفینه نجات«، مــا به‌طور 
گســترده‌تر و عمیق‌تری به آیین‌هــا و فرهنگ‌های 
اســامی- ایرانی پرداخته‌ایم. در ایــن فیلم، ضمن 
حفظ اصالت‌هــا، به جزئیات و مضامینی پرداخته‌ایم 
که شاید پیش‌تر در دنیای انیمیشن کمتر شاهد آنها 
بوده‌ایم. این فیلم تلاشی است برای ارائه تصویری از 
فرهنگی غنی که ریشه در تاریخ و باورهای ملت دارد 
و می‌خواهیــم آن را به مخاطب با شــیوه‌ای نوین و 

جذاب معرفی کنیم.
به‌طور کلی، و با توجه به سوابق برجسته کارگردان 
محترم جناب آقای هــادی محمدیان، این فیلم نیز 
به‌طور کامل از آیین‌ها و ارزش‌های اســامی- ایرانی 
تبعیت کرده اســت. اما از آنجا که این فیلم هنوز در 
مرحله تولید قرار دارد، ترجیح می‌دهیم که از جزئیات 
داستان و محتوای آن کمتر صحبت کنیم. هدف این 
است که تا زمان اکران، همچنان تازگی و طراوت اثر 
حفظ شود و مخاطبان تجربه‌ای جدید و جذاب از آن 

دریافت کنند.
در این انیمیشن، مانند ســایر تولیدات مؤسسه 
آســمان خیال، موضوع اصلی همچنان »قهرمان« و 
»قهرمان‌پروری« اســت که در تاریخ ایران، به‌ویژه در 
دوره اسلامی، جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران در تاریخ خود 
همواره پر از قهرمانان بزرگ و دلیر بوده است که هر 
یک نمایانگر ویژگی‌هایی چون شــجاعت، صداقت و 

فداکاری هســتند. بازآفرینی این ارزش‌های قهرمانی 
نه‌تنها یک ضرورت فرهنگی اســت بلکه انیمیشــن 
به‌عنوان یک بستر هنری می‌تواند بهترین ابزار برای 

معرفی و گسترش این ارزش‌ها باشد.
از سوی دیگر، این فیلم با نگاه خاص خود به مقابله 
با جریان‌های فرهنگی غربی پرداخته است. در حالی که 
فرهنگ غربی، به‌ویژه در رسانه‌های جمعی، همواره در 
پی پخش ناامیدی و سرگشتگی از آینده جهان است و 
در تلاش است که نشان دهد جهان به‌زودی به پایان 
خواهد رســید، نگاه شرقی ما که ریشه در آموزه‌های 
اسلامی و ایرانی دارد، بر این باور است که روزی جهان 
از ظلم و فساد پاک خواهد شد و ما باید امیدوار باشیم 

که جهانی بهتر و سرشــار از عدل و انصاف در انتظار 
ماست. این پیام امید و مقاومت در برابر سختی‌ها یکی 

از ارکان اصلی فیلم سفینه نجات است.
- این فیلم چه تفاوت‌هایی با آثار گذشته شما 
دارد و در چه زمینه‌هایی پیشرفت کرده است؟

در ابتــدا باید بگویــم که شــاید واژه »تفاوت« 
دقیق‌ترین واژه برای این مقوله نباشد. به نظر من، بهتر 
است که بگوییم »پیشرفت«، زیرا روندی که در هنر به 
ویژه در انیمیشن طی می‌شود، یک روند تدریجی است 
که در آن هر اثر، همچون گامی در مسیر رشد و تکامل 
عمل می‌کند. به عبارت دیگر، ما از تجربیات گذشته 
خود آموخته‌ایم و اکنون با داشتن این تجربیات، پروژه 
جدید خود را به سطح بالاتری می‌بریم. در این زمینه، 
فیلم ســفینه نجات نسبت به آثار پیشین ما قطعاً در 

بسیاری از جنبه‌ها پیشرفت کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در این پروژه، ارتقای 
کیفیت فنی است. انیمیشن همیشه در حال تغییر و 
تحول اســت و این فیلم به طور خاص، در زمینه‌های 
گرافیکی، جزئیات بصری، کیفیت انیمیشن و طراحی 
شخصیت‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است. تیمی 
که در ساخت این فیلم فعالیت می‌کند همان تیم موفق 
و حرفه‌ای پســر دلفینی است که با تجربه و اشتیاق 
بی‌نظیری در حال کار بر روی این پروژه هســتند. در 
حقیقــت، این تیم با انگیزه و شــور زیادی در تلاش 
است تا کیفیت کار را به بالاترین سطح ممکن برساند 
و در این راه از هیچ تلاشــی دریغ نمی‌کند. در کنار 
پیشرفت‌های فنی، یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های این 

فیلم با آثار گذشــته، توجه ویژه‌تر به ابعاد فرهنگی و 
ارزشی اســت. در واقع، این فیلم در تلاش است که 
علاوه‌بــر ارائه یک اثر هنری فاخر، به معرفی و ترویج 
ارزش‌های اســامی- ایرانی بپردازد. در این راســتا، 
فیلم سفینه نجات به شیوه‌ای گسترده‌تر و ژرف‌تری 
به مفاهیم فرهنگی پرداخته است و سعی کرده برخی 
از اصول و آیین‌هایی را که شــاید در عرصه انیمیشن 
پیش از این کمتر به آنها توجه شده، به نمایش بگذارد.
در این میان، نقش حمایت‌های مسئولین فرهنگی 
بسیار مهم است. اگر توجه ویژه‌تری به صنعت انیمیشن 
در ایران و رسالت فرهنگ‌سازی آن از سوی نهادهای 
مرتبط صورت گیرد، ظرفیت‌های داخلی، نیروی انسانی 
متخصص و امکانات فنی روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. 
در چنین شــرایطی، علاوه‌ بر بالا بردن کیفیت آثار، 
می‌توان شــاهد تاثیرگذاری بیشــتر در سطح ملی و 

بین‌المللی بود. یکی دیگر از ویژگی‌های بارز انیمیشن 
به طور کلی، فراتر بودن آن از سیاســت‌ها و مسائل 
روزمره است. انیمیشن‌ها به‌گونه‌ای ساخته می‌شوند 
که فراتر از زمان حال بوده و می‌توانند برای نسل‌های 
آینده مفید واقع شــوند. در حالی که فیلم‌های رئال 
بیشتر به مسائل آنی و روزمره می‌پردازند، انیمیشن‌ها 
همیشه می‌توانند به عنوان ابزاری برای انتقال ارزش‌ها 
و پیام‌های فرهنگی با نگاه به آینده اســتفاده شوند. 
این امر در پروژه‌های ما نیز مشــهود است، زیرا ما در 
تلاشیم تا از انیمیشن به عنوان ابزاری برای مقابله با 
تهاجم فرهنگی و تحریف ارزش‌های ایرانی- اسلامی 
استفاده کنیم. برای این کار، لازم است که پیشرفت‌ها 
و نوآوری‌ها در این عرصه به صورت مستمر ادامه پیدا 
کند، به‌گونه‌ای که نســل‌های بعدی نیز از ارزش‌ها و 
آموزه‌های فرهنگی خود بهره‌مند شــوند و آنها را در 

زندگی‌شان پیاده کنند.
در نهایت، رسالت انیمیشن و فیلم‌های ما این است 
که نه تنها مخاطبان فعلی بلکه نســل‌های آینده نیز 
از آثار ما بهره‌مند شــوند و این آثار به عنوان میراثی 

فرهنگی برای ملت و تاریخ ایران باقی بمانند.
- فیلم چه زمانی آماده خواهد شد؟

تولیــد یک فیلم انیمیشــن، به‌ویژه فیلمی که از 
نظر فنی و هنری در ســطح بالایــی قرار دارد، یکی 
از ســخت‌ترین و زمان‌برتریــن فرآیندها در صنعت 
سینماســت. فیلم پســر دلفینی۲ یک نمونه بارز از 
این چالش‌هاســت که ما توانستیم با تیمی متشکل 
از متخصصان خبره، این پروژه را در مدت زمان تنها 
یک سال به سرانجام برسانیم. این زمان‌محدود، خود 
به ‌نوعی رکوردی در عرصه جهانی انیمیشن محسوب 
می‌شــود. در فرآیند تولید، هر فریــم باید با دقت و 
جزئیات خاصی طراحی و انیمیت شــود که این امر 

نیازمند تلاش بی‌وقفه و مدیریت بسیار دقیق است.
برای دستیابی به این هدف، علاوه‌بر تیم متخصص، 
باید سیستم‌های مدیریتی پیشرفته و هماهنگی بسیار 
بالایی در میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشد. 
از طراحی شــخصیت‌ها و محیط‌ها گرفته تا مراحل 
صداگــذاری و تدویــن، هر مرحلــه نیازمند دقت و 
زمان‌بندی صحیح اســت تا نتیجــه نهائی از کیفیت 
و اســتانداردهای جهانی برخوردار باشد. با تمام این 
سختی‌ها، تیم ما توانست نه‌تنها زمان را مدیریت کند، 
بلکــه در کنار آن، کیفیت و جذابیت اثر را نیز حفظ 
کند. این دستاورد نتیجه سال‌ها تجربه و تعهد به هنر 
انیمیشن است و نشان می‌دهد که در صنعت انیمیشن 

ایران، قابلیت‌ها و توانمندی‌های بزرگی وجود دارد.

گفت‌وگو با محمدامین همدانی تهیه‌کننده »پسر دلفینی2«

با تکیه بر توان داخلی و فرهنگ اسلامی و ایرانی 
محمد محمدیبازارهای جهانی را فتح کردیم

سینـماسقوط 
سعید مستغاثی

نگاهی به نود‌و‌هفتمین مراسم اسکار 


